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  اختيـشن ورهـي و اسطـرفانــعلنامة ادبيات ـفص
  )61تا  33از صفحه ( 92ـ زمستان  33ـ ش 9س 

  

  

   ؛ از خدا تا انسانعشق پژوهشي

  

 سيد حسين حسيني

 مربي گروه فلسفه دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
  چكيده

مثنوي هاي كتاب  موضوع عشق با نظري بر آموزه روشمندمحور اصلي اين نوشتار، تحليل 
 درباره خاصاساس يك ساختار منطقي و الگوي نظري  مقاله بر هنويسند. ستا معنوي مولانا

وجو  در اين جست. پردازد مي م در رابطه انسان و خداواين مفهجوي و ، به جست»عشق«
بدين  .نيز نظر داشته است در قرآن و سنت ها هاي اين آموزه ، به برخي منابع و پايهنويسنده

هاي ديني و عرفان الهي، بايستي در  ي بررسي و تحليل معنا و مفهوم عشق در آموزهترتيب برا
حركت كرد تا در نهايت بتوانيم به  »انسان پژوهي«به سمت  »خدا پژوهي«يك تحقيق جامع از 

 نوشتار كنوني بر اساس همين الگوي كليّ شكل گرفته. بنياديني دست يابيم »عشق پژوهي«
  . گيرد اين سه نگاه پي مي هو مسأله را از زاوي است
  

  .عرفان، مولانا عشق، عشق الهي، خداپژوهي، فلسفه عشق، دين و :ها كليدواژه
  

  27/3/92: تاريخ دريافت مقاله
  21/9/92: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Drshhs44@gmail.com 
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  سيد حسين حسيني                                   شناختي       عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامه/  34

  مقدمه
خدايِ انسان آفرين، حقيقت عشق،  مفهوم عشق بدون نگريستن به انسان وتحليل 

 كند چنانكه بايد منعكس نميهويت اصيل انسان و هر آينه، حكمت عشق الهي را 
بايد به دو ضلع ديگر نيـز  بررسي هر يك از اين سه ضلعِ وابسته،  در و از اين رو
هـاي   معنا و مفهوم عشق در آموزه متديكبنابراين در بررسي و تحليل  توجه كرد؛

  ؛خـداپژوهي  -1ديني و نيز عرفان الهـي، سـه امـر مهـم فـراروي مـا قـرار دارد؛        
  . پژوهي عشق -3 ؛پژوهي انسان -2

 به مفهوم عشق و مسـائل آن  ،در اين جستار سعي شده است با نگاهي تحليلي
  .از نظر مولانا و مبتني بر متون ديني پرداخته شود

 ،عشق منابع بسياري در متون عرفاني و ادبـي در دسـت داريـم    عموضو درباره
 هاين مسأله از زاوي ـ متديك، تحليل است نظر بوده وردولي آنچه در اين نوشتار م

در هر مورد،   نگاه كتاب مثنويِ معنوي و نيز فيه مافيه و ديوان شمس بوده است و
در استناد بـه  . استشده هاي كوتاهي از شواهد استناد  فقط به عنوان نمونه به پاره

منابع فقط به كتاب مثنوي و پايه هاي مرتبط با آن توجه شده و در حد توضـيح و  
  .تفسيرهاي اجمالي، به كتب ديگري نيز ارجاع داده شده است

 رد،عشق از ديدگاه مثنوي، تحقيقات ديگري نيز وجـود دا  دربارهبا وجود آنكه 
هـاي مشـابه    شناسي و نـوع نگـاه، بـا نمونـه     حاضر از حيث روش همقال هاما زاوي

به روش سيستمي و تحليل متديك چرا كه در اين تحقيق براساس  ؛متفاوت است
يعني از سويي تبيـين   ايم؛ پرداختهفلسفي براي فهم عشق  ـ ساختاري منطقي طرح

هيـاتي  شـناختي و سـپس مبـاني كلامـي و ال     مفهوم عشق را وابسته به مباني انسان
طـولي و   همنـد مفهـومي وابسـت    يك ساختار نظام طرح؛ و از سوي ديگر ايم دانسته

؛ و از جانب ديگـر نيـز   ايم عرضي را براي تأسيس اصل در فهم عشق لازم دانسته
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مبـاني   -1يعنـي   يم؛دان ـ ضـرب سـه نگـاه در يكـديگر مـي      هفهم عشـق را نتيج ـ 
   .ژوهيپ مباني عشق -3پژوهي و  مباني انسان -2 ؛خداپژوهي

  
  مبناي عشق )الف

تـوان   مـي مباني خداشناسي، هفت اصل توحيدي قابل استنباط است كـه   هدر حيط
از نگاه اين اصول را . مبتني بر آنها به مبناي نظري براي تحليل مفهوم عشق رسيد

  :كرد بيانتوان چنين  به طور خلاصه ميمولانا 
و  « :تنها خدا است كه جامع جميع كمالات الهي اسـت  -1 ي   االلهَُ لا إِلـَه الاّ هـ الحـ

  )255: البقره( »في الأرضِ ما لا نَوم لَه ما في السموات و و سنةًَأخذُهُ القَيوم لا تَ

در خود  ملكي و ملكوتي اي از دو رازِ اي است كه هستيِ او آميزه انسان آفريده -2
 .ٍحماء مسنُونٍ نإِنِّي خَالقُ بشَراً من صلصالٍ م ةِِِئكَللملاو إذِ قَالَ ربك «: نهان دارد

و يتُهوفإَذِاَ س  ينَنفَََختِاجدس وا لَهَي فقَعوحن رم يه29و 28 :الحجر( »ف(  
  اين سوم هست آدميزاد و بشر
  نيم خـر خــود مايلِ سفلي بــود

  

افـرشتـه و نيميـش خـر نيم او ز    
 نيم ديگر مـايـلِ عليا بــــود

)1503و  1502/ 4 /1389مولوي(          
 دروني به جهـان روشـنايي بيرونـي   هاي  عشق، مرز بيداري از دنياي خاموشي -3

  )165 :البقره(» ...الَّذينَ ءامنُوا اَشدَ حباً للَّه و... «: است
  :دست يابد و رؤيت جهاني نو »مرز بيداري«به چنين  دو انسان، باي

  تو كه يوسف نيستي يعقوب باش
  تو كه شيريـن نيستي فــرهـاد بــاش

   

 همچــو او بـا گريــه و آشـوب بــاش   
 چون نئي ليلي تو مجنون گرد فاش

)547 :1378 تلمذ حسين(  

  هست الوهيت رداي ذوالجلال
  كمــر تـاج از آنِ اوست آنِ مـا

  

ردد وبالـاو گ ر كه در پوشد برـه      
ذرـگود دارد ـد خـز حـواي او ك  

)534و 533/ 5 /1389مولوي(          
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: توانـد بيـداري را بـه بينـايي تبـديل سـازد       دلربا، دوستي است كه مي همحبوب -4
  )93 :يوسف( »لقُوه عليَ وجه أبَيِ يأت بصيراًفأََ اذهبوا بقَِميصي هذاَ«

  گفت يوسف ابن يعقوب نبَي 
  

 بهر بو الَقوُا علَي وجه أبَي  
)3234 /2 /1389مولوي(               

راً و   أيها النَبيِ إِنَّا أرسلنَاك شَاهداً و اي« :است مظهر نور حق انسان كامل، -5 مبشِّـ
يراً وَنذ و هياً إِليَ االلهِ بإِذِناعيراً دنراَجاً م46و 45 :احزاب(» س(   

رمز فراگيـري عشـق الهـي    خود عشق از اوصاف پاك ايزدي است و خداوند  -6
بهم و  ... «: است خـدا را  «كـه  ؛ )54 :المائـده ( »...يحبونـَه   فَسوف يأتي االلهُ بقِـَومٍ يحـ

   )82: 1382مولوي( ».اند و محبوب بندگانند كه ايشان معشوق
  نيــاز بــيعشـق ز اوصـاف خـداي 

  
غيــر او بـاشـد مجــاز عـاشقـي بــر    

)6/971 /1389مولوي(               
بـه اصـلِ خـويش     ويو بازگشت تكاملي  انسان بالندگي حقيقي أمبدخداوند  -7

  )156 :البقره( »إِنَّا إِلَيه راجعِونَ إِنَّا للّه و«: است
  ايم  ايم يارِ ملكَ بوده ما به فلك بوده

  موج الَسَت كشتي قـالـب شكست آمـد
  

  ماست رويم، جمله، كه آن شهر باز همانجا  
  باز چو كشتي شكست نوبت وصل و لقاست 

)1( )121: 1372مولوي(                 
  
  اصول عشق )ب

بر اساس خاستگاه كليّ و مبناي اولي كه در هفت بند پيش مطرح شـد، بـه چنـد    
تنظيم  هزمين وكنند  ميرا  »اصول عشق«اصل بنيادي رهنمون خواهيم شد كه نقش 

 ـ  هسازند و در واقع حلق قوانين و آيين عشق را فراهم مي  هوصل مبـاني خداانگاران
) آيين عشق -ج(نه در بخش بعد مدارا با مباني انسان) در بحث مبناي عشق(پيش 

   .هستند
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دسـت   را بـه » انسـان «گفته اصول مرتبط با  بنابراين در بخش حاضر، از مباني پيش
را در بخش » انسان عاشق«توان مسائل مرتبط با  خواهيم داد؛ بر پايه اين اصول مي

با توجه به اشـارات مولانـا    ،اين اصول. بدان خواهيم پرداخت، استخراج كرد) ج(
  :بارتند ازع
تا،  بي ،حقي( ».ناَ سرُّهأ الإِنسانُ سرِّي و« :دارد ريشه در ذات حقانسان وجود  ـ1
  )2() 8 :3ج

  آن حقيّ كه جانت ديده است  حقِّ
  برِّ اوست هكعبـه هـر چنـدي كه خان

  خدمت من طاعت و حمد خداست 
  چشم نيكو بــاز كــن در مــن نگـر 

  

بگزيـده استكه مرا بـر بيت خـود     
رّ اوست هخلقـت مـن نيــز خــانـ ...سـ  

 تا نپنداري كه حق اّز مـن جداست
 تـا ببيني نــور حــقّ انـدر بشَـر

)2249-2244/ 2/ 1389مولوي(                     
  .آشكار و منتهايي مشخص است يئمنش دارايانسان  -2

  راست  رسد از چپ و نفس آواز عشق مي هر
  ايم  ودهايم، يار ملك ب بودهما به فلك 

  

زم تماشا كه راست؟، عرويم ما به فلك مي    
ماست ا رويم جمله، كه آن شهربـاز همانج  

)179: 1، ج1381مولوي(        
ست و ا و موطن اصلي او عالَم كبريا استاي از نفخات الهي  يعني كه انسان نفخه

خود  اصلي أهمان منشچون جهان خاكي منزل هميشگي او نيست، باز بايد به 
  :گرددزبا

  رود  آنچـه از دريــا بــه دريــا مــي
  از ســــرِ كُــــه سيلهـــاي تيــــزرو

  

رود از همــانجــا كـĤمــد آنجــا مــي    
تــن مــا جــان عشــق آميز رو وز  

)768و  767 /1389/1مولوي(               
  .دست خود انسان سپرده شده است  همقصد، ب به سوي أحركت از مبد اختيار -3 

  ي روشندل  ههر كسي انـداز
  دهر كه صيقل بيش كرد او بـيش دي

  ادرِ همت بــاشد آن جهد و دعـق 
  نيست تخصيص خدا كس را به كار 

  

را بينـد به قـدر صيقلـي بغي    
...ر او صورت پديدبيشتر آمـد ب  

يس  للانسانِ  الاّ  ما سعـيلَ  
راد و اختيارممانع طوَع و   

)3() 2914 -4/2909 /همان(              
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و كليد اين در نيز  ورود انسانِ مختار به دنياي اصيلِ الهي، عشق است هدرواز -4
  :همان عشق است

  قدسته كليديست بـه زير بغل عشيك 
  

واب رسيدهاز بهر گشاييدن ابـ    
)858: 2ج، 1381مولوي(         

دنياي آسمانيِ حركـت و تقـربّ او بـه سـوي خـدا و دل      دنياي اصيلِ انسان،  -5
يعنـي   چرا كه مهمترين نشان عشق، از خود برخاستن اسـت؛  ؛ستا بريدن از دنيا

ها ديـدن و   و نيك رفتن و رسيدن، خدمتها كردن و وفاها نديدن، بينوايي دل كندن
ن ديگر، انقياد و در آتش رفـتن و يـا بـه دريـا، در دهـا      ها چشيدن، و جگرتشنگي

  ...:فتادن و يا هفتاد بار كشته شدن و از گريه، نابينا شدن وانهنگ 
  ار خود ه پيش يآن يكي عاشـق بـ

  نين كردم چنـان ـو چكـز برايِ ت
  تام رفـت و، نـمال رفت و، زور رفـ

  هيـچ صبحم خفته يـا خندان نيافت
  ردي و ليـك اين همه ك: گفت معشوق 

  تكĤنچه اصلِ اصلِ عشق است و ولاسـ
  بگو كـĤن اصل چيستگفتش آن عاشق 

  اي كردي، نَمـردي، زنـدهه تـو هم
  ان بـدادهم در آن دم شـد دراز و ج

  

شمرد از خدمت و از كار خــود مي    
ردم در اين رزم و سنانوتيـرها خ  

 بـر من از عشقت بسي ناكام رفـت
...فـتان نيـاهيـچ شامم با سر و سام  

كني گـوش بگشـا پهـن و اندرياب  
هاست ردي فـرعآن نكـردي، اينچه كـ  

ردن اس: گفـت ت و نيستـي ستاصلش مـ  
اي هين بميـر، ار يـارِ جـان بـازنـده  
ادهمچو گلُ در باخت سر خندان و ش  

)1256 - 1242/ 5/ 1389مولوي(             

  .هستي و بود انسان به حركت اصيل او تعريف و تقسيم شده است -6
  ايِ صد هلال خونبهش  ارههر ست

  مما بها و خـونبها را يافتيـ
  

 خونِ عالمَ ريختن او را  حلال  
مجانبِ جان باختن بشتافتي  

)1750و  1749/ 1/همان(                
عشق است و جز عشق، نه اصالتي در كار است و  و قدرت قهار هجهان زير سيطر

  :باقي و ماندگار نه امري
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  مأكولِ عشقهر چه جز عشق است، شد 
  ز خـورد؟يـي، مـرمـرغ را هـرگـ دانـه

  

 دو جهان، يك دانه پيش نوَلِ عشـق  
ردَ؟كاهدان، مراسب را هرگز چـ  

)2727و  5/2726 /1389مولوي(               
انسان با عشق، احساس بودن دارد و عشق، حس هستيِ انسان را بـه وي بـاز    -7

   :رساند حياتي متعالي و هستيِ انساني مييعني عشق، او را به ؛ گرداند مي
  اند  عشقش زنده مـرگ آشـامـان ز 

  آبِ عشـقِ تـو چــو مـا را دست داد 
  آبِ حيوان هست هر جـان را نَـوي ز
  

اند دل زجان و آبِ جان بركنده    
 آبِ حيوان شد بـه پيشِ ما كسَاد

آبِ آبِ حيـواني تُـوي ليـك،  
)4222 - 5/4220 /همان(                 

  
  آيين عشق  )ج

) بـود  »الف«كه برگرفته از مباني الهي در بخش (حال بر اساس اصول مطرح شده 
توان به ترسيمي انساني از خصوصيات عشق انساني پرداخـت و پايـه و بنيـانِ     مي

ت انسـان عاشـق را       آيين و قوانين عشق را سامان داد كه اسـاس حركـت و هويـ
  :گفتار مولانا عبارتند از با تكيه براين اصول هفتگانه  .مشخص سازد

  )4(:انسان عاشق، دليلي بر خَلق كامل الهي و مخلوقي ستودني است -1 
  ميافـتي ما بها و خونبها را

  ياي حيات عاشقان در مـردگ
  

مجانب جان باختن بشتافتي    
بـردگي دل نيابي جز كه در دل   

)1751و  1/1750/همان(              
 هبندي و خـواب و خامشـي را رهـا كـرده و بـه درواز      مرز خيال انسان عاشق، -2

 از ايـن رو  ،بيداري رسيده است و اگر خستگي و خامي و خواري در او راه ندارد
، 1367شـهري  به نقـل از محمـدي ري  كنزالعمال، (» .ما ضاقَ مجلس بِمتَحابينِِ« ست كها

   )938: 2ج
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  كو چون برفروختست اعشق آن شعله 
  در قتـلِ غيرِ حـقّ براند تيـغِ لا

  له رفتمانــد الاّ اللّــه، بـاقي جمـ
  

ه جز معشوق، باقي جمله سوختهرچ    
ه ماند؟چ در نگر زآن بس كه بعد لا  

سوزِ زفت باش اي عشقِ شركت شاد  
)590- 588 /5 /1389مولوي(        

ها  زميني را رها كرده و به آسماناش مرزهاي دنياي  انسان عاشق، با بيداري -3
   .پيوندد مي

  ريصد پر است و هر پعشـق را پان
  ازد بـــه پاتـ زاهـد بـا تـرس مــي

  كي رسند آن خائــفان در گَــرد عشق
  

 از فـرازِ عـرش، تـا تَحـت الثَّـري  
ـوار از بـرق و هـعاشقان پـراّنت  

 كĤسمان را فرش سازد درد عشق
)2193 - 2191 /5/همان(   

چرا كه بيداري و بينايي بـا سـكون و    ؛انسان عاشق، شوريده و سرگشته است -4
ه العشـقِ   « ؛ثبات سازگاري نـدارد  بـه نقـل از محمـدي    بحـارالانوار،  (» .الهِجـرانُ عقوبـ

  )3788: 8، ج1367 شهري ري
  عشق جوشد بحر را مانند ديگ
  عشق بشكافد فلك را صد شكاف

  

مانند ريگ عشق سايد كوه را    
 عشق لرزاند زمين را از گزاف

  )2736و  2735 /1389/5مولوي(         
چرا كه نخسـتين مظهـر شـوريدگي و     ؛خوان است انسان عاشق، شاعري آوازه -5

ب شـيئاً لهَـِج بـِذكرهِ     « :شـود  سرگشتگيِ انسان در كـلام او نمايـان مـي    ن أَحـ  ».مـ
  )936: 2، ج1367 شهري به نقل از محمدي ريغررالحكم، (

  عــاشقم مــن بـر فـن ديـوانگــي
د شـرم، گويـم راز فچـون بِــدـاشر  

  

رزانگــياز فـرهنگي و فـ ـرمسي    
 و ارتعــاش حيرز ايـن صبـر و زچنـد ا

)5() 575و 574 /6/ 1389مولوي(           
چرا كه از زمين كنده و به  ؛بودن دارد اش احساسِ هستي هانسان عاشق با هم - 6 

   .حيات حقيقي رسيده است آستانه
  جفـا هـكارم بـه يكدم آمـد از دمدم

  ه حال خويش فراموش كن بگير گفتا ك
  

ـان عقـار نيستزمام مـردن است هنگ    
 زيرا كه عاشقان را هيچ اختيار نيست

)6( )176: 1، ج1381 همان(   
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عاشق است و اين عشق است كه نـام   حركت انسان أحيات و منش أعشق، مبد اين
  : زيرا ؛رساند مي جان و جاوداني حقيقي مي مرده و جان فاني را به

  گر نبودي عشق، هستي كي بدي؟
  چـه زعشق و اشتهـانـان تــو شـد از 

  رده را مـي جـان كنــدعشق نــان م
  

 كي زدي نان بر تو و، كي تو شدي؟  
رهيورنـه نـان را كـي بدي تـا جـان   

 جـان كــه فـاني بـود جـاويدان كنـد
)2014 – 2012/ 5/ 1389مولوي(           

يعنـي   ؛بدين ترتيب عشقِ انسانِ عاشق، سرآغاز حركت اسـت و نـه پايـان آن    -7
حركت در او وجـود دارد،   هاي در وجود انسان ريخته شده و درونماي چنين جرعه

  :تنها بايستي آن را به شور و جنبش در آورد
  اقي الَسَتاي خـون ريخت س جـرعه

  جوش كرد آن خاك، ما زان جوششيم
  

 بر سر اين خاك شد هــر ذره مست  
كوششيم ديگر كه ما بي هجرع  

)548: 1378 تلمذ حسين(                    
  
  پيامدهاي عشق )د

 هآغاز كرديم و بر آن اسـاس و در دايـر  ) بخش الف(سخن را از مباني الهي عشق 
و  »انسـان «به  بر مدار نظر) بخش ب(نگاه انساني به عشق، نخست، اصول عشق 

 هب »انسان عاشق«بر مدار نظر به ، )بخش ج(آيين و قوانين عشق  آن پايه، سپس بر
  .دست آمد

در قالـب   »پژوهـي  مباني انسان«و » پژوهي خدا مباني« يعني ،اين دو نگاه مبنايي
، »آيـين عشـق  «و  »اصول عشق«و  »عشق مبناي« يعني بخش،و چارچوب آن سه 

دهد كه باب نگاه سومي را به روي عشق بگشـاييم و   اكنون اين امكان را به ما مي
چرا كه نظر به حقيقت عشـق بـدون نظـر     ؛است »مباني عشق پژوهي«بررسي  آن،

شناسي ممكن نيست و البته كه دسـتيابي بـه    به دو ضلع مباني خداشناسي و انسان
هـاي خـاص آن    كه در واقع درصدد ترسيم هويت عشق و ويژگي پيامدهاي عشق
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است، بدون جمع سه عنصر پيش ممكن نخواهد بود و حال بـر اسـاس دو نگـاه    
ت  توانيم به خصوصـيات   مفاد بندهاي سه بخش پيش، مي هقبل و مجموع و ماهيـ

فكنيم تا بر اين پايه، راه براي دسـتيابي بـه حقيقـت عشـق در بخـش      عشق نظر بي
  .پاياني مقاله فراهم گردد

آيـين  «بخـش  ويژه با توجه بـه محتـواي مـوارد     اين بخش، به بدين ترتيب در
ديگري از اين قبيـل بـا توجـه بـه كتـاب       ههاي هفتگان توان به برداشت ، مي»عشق

  :مثنوي معنوي دست يافت
  .اش شيفتگي و شيدايي گردد؛ به ميزان هويت انسان به عشق او باز مي ههم -1

  م بجـوشيد بجوشيد كه ما بحر شعاري
  پاك هدر اين خاك در اين خاك در اين مزرع

  

بجـز عشق بجـز عشق دگر كـار نـداريم   
مم نكارير بجـز عشق دگـر تخبجز مه  

)544: 1، ج1381مولوي(        
  :انسان نيز هستبخش  هستي ،است ، علّت وجود انساننه تنهاچرا كه عشق 

  هستـي كي بدي؟ گـر نبـودي عشـق،
  

ي زدي نان برتو و، كي تو شدي؟ـك    
)5/2012 /1389 مولوي(         

ست و عشق اين هويت اصيل را به ا حقيقت هويت انسان به حس هستي او -2
  .گرداند او باز مي

ــد    ــق بميري ــن عش ــد، در اي ــد بميري   بميري
  

  در اين عشق چو مرديد، همه روح پذيريـد   
ــد، وز     ــد بميري ــيد بميري ــرگ مترس ــن م   اي

  
  كز ايـن خـاك برآييـد، سـماوات بگيريـد       

)238: 1، ج1381مولوي(    
  :است آدميهاي  چرا كه عشق، يگانه اكسير، درمانگر، و طبيبِ جمله علّت

  هر كه را جامه ز عشقي چاك شد
  سودايِ ما شاد باش اي عشقِ خوش

  اي دوايِ نَخوت و ناموسِ ما
  

 او ز حرص و جمله عيبي پاك شد  
هاي ما طبيبِ جمله علتّ اي  

               اي تو افلاطون و جالينوسِ ما
)24 -  22/ 1389/1مولوي(     
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جان خـود را   هاز همين رو، هم كند و انسان، با عشق، احساس بود و نمود مي -3
  .زند عالم مي ه، و آتش به همسوزاند مي

  باد مـا و بـود مـا از داد تـوست
  نيست رالـذَّت هستـي نمــودي 

  

 هستـي مـا جملـه از ايجـاد تــوسـت  
 عاشق خود كرده بودي نيست را

)606و  1389/1/605 مولوي(         
توانند شيريني اين حس حقيقي را از دل و  هاي زماني و مكاني نمي فاصله -4

  .قلب انسان بيرون سازند
  نيش ترسم ز من نمي: گفت مجنون

  نـــĤسـايــد تنــمم بلـم بـــي زخـمن
  لـي وجــود مــن پــر استليـك از لي

  م اي فصَـاد، گـر فصـدم كنـيتـرس
  داند آن عقلي كه او دل روشني ست

  

 صبرِ مـن، از كوه سنگين هست بيش  
تنـم عــاشقـم، بــر زخمهـا بــر مــي  

ر از صفات آن در اسـت  اين صـدف ، پـ
ـيزنــاگـاه بــر ليلـي نيـش را ن   

 در ميـانِ ليلـي و مـن، فـرق نيست
)2019 - 2015 /5 /همان(                   

وجود  چونساري است و  حقيقت عشق در زمان و مكان، جاري و چرا كه
 اي نخواهد توانست شيريني عشق را از عشق است، هيچ فاصله هستي برابر با

  :انسان بزدايد
  حكمت حــقّ در قضـا و در قـَــدر 

  آن حكـم پيش جمله اجزاي جهان ز
                                          

 كـرد مـا را عـــاشقــانِ همــدگــر  
 جفت جفت و عـاشقـانِ جفت خـويش

)4433و  4432/ 3/همان(   
هاي  هر چند دامنه ،گذارد آتش عشق در وجود انسان رو به خاموشي نمي -5

  .آن رو به فروشدن رود هشعل
  اسايداگر يكدم بياسايم روان من ني

  رشيدي قبايي پوشم از آتشكن تا چو خو رها
                         

 من آن لحظه بياسايم كه يك لحظه نياسايم  
مآتش چو خورشيدي جهاني را بيارايدر آن   

  )532: 1ج، 1381 مولوي(                       
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 ».إِنَّ منَ البيانِ لَسحراً منَ الشِّعرِ لحكمه و إِنَّ« شعر محصول عشق است؛ -6
 )2766 :6، ج1367 شهري به نقل از محمدي ري صدوق، امالي(

  خموش باش كه اين هم كشاكش قدرست 
     

سوي اشعار ترا به شعر و به اطلس مرا    
)421: 1، ج1381مولوي(       

نيز، مركب راه شيفتگي و  عشقو ورود به قلمرو عشق است  هدرواز شعر، -7
شعر را با  شعر و با و شايد بتوان عشق را. آيد مينورِ حقيقي به حساب  وشيدايي 

عشق را نيز «شيدايي يكساني قرار داد و بر اين مبنا،  اوج شيفتگي و عشق، در
عشق شاعر  ز) ما نيز(شيخ مفتي «: چه اينكه )127: 1381 افلاطون( ».شاعر دانست

   )7( )432: 1382 زماني( ».شد
 اي براي تحرك به سوي شيفتگي حقيقي و بنابراين ترديدي نيست كه عشق وسيله

شيدايي واقعي است و اگر حركت جهان نيز بر مبناي عشق شكل گرفته، به همين 
  :چه اينكه .ستا همين رو از دليل و

  مـوجِ عشـق، دان  هـا ز دورِ گَـردون
  ـات؟كـي جمـادي محـو گشتـي در نب

  

 گــر نبــودي عشق، بفسردي جهان  
ات؟ي فــداي روح گشتـي نـاميـكــ  

)3855و  3854/ 5 /1389 مولوي(     
تا غرق شدن  تواند انسان عاشق را و هر آينه چنين شيفتگي و شيدايي است كه مي

رُّ علـي   « :در آتش عشق الهي و فروزان شدن از آن پيش برد كه حب االلهِ نار لا يمـ
 شيَءإلاّ أضاء لي شيءع ُطلعااللهِ لا ي بـه نقـل از   الشـريعه،   مصباح( ».إلاّ احتَرَقَ، و نُور

سبب نخواهد بود كه از لذتّ سوز عشق،  پس بي )958: 2، ج1367 شهري محمدي ري
  :پي آتش باشددر آبها رها كند و 

  ما نه زان محتشمانيم كه ساغر گيرند
  سوزلذّت  ما از آن سوختگانيم كه از

  

 و نه زان مفلسكان كه بز لاغر گيرند  
 آب حيوان بهلند و پي آذر گيرند

)292: 1، ج1381مولوي(     
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  حقيقت عشق    )ـه 
 رسـيم كـه   مي يهاي مايه گذشته به بن ههاي چهارگان بندي بخش در پايان و در جمع

عشق الهي در اين نظرگاه، محصول وحدت  اند؛ حقيقت عشق الهي همشخص كنند
 عشق الهي، بـدون نفـوذ مبـاني    اولاً ؛ زيراخدا، انسان و عشق است هگان مثلث سه

 تـوان بـر آن نـام و    وهي، تنها عشقي طبيعي و زميني خواهد بود كـه حتـي نمـي   ال
 هاش نيز، در محـدود  ثانياً عشق الهي، بدون محمل انساني؛ عنوان عشق را نيز نهاد

تواند به چنگ اصول و آيين  قلمرو امور بشري قابل دسترس نشده و همچنين نمي
ثالثـاً، عشـق الهـي     ؛خاص در آيد تا مورد تحليل و بررسي و توصيف قرار گيـرد 

تنها عنواني در قلمـرو اوصـاف ذات    ،بدون حكومت جوهره و ماهيت خود عشق
عـلاوه براينكـه   . د وصولدور از ح باري خواهد بود و طبيعتاً غير قابل دسترس و

 .در چنين فرضي، عشق، قدرت و مركبِ راه بودنِ خود را نيز از دست خواهد داد
بنابراين بايد از ضرب سه نگاه پيش، راهي به سوي فهم حقيقت عشق كـه همـان   

بـه عنـوان   (و از همين رو در اين بخش مقاله  حقيقت عشق الهي است، باز گشاد
به ترسيم  يم بر اساس آنهااصولي خواهيم بود كه بتوان صدد تنظيم در) گيري نتيجه

ايـن اصـول بـا توجـه بـه       .يمهاي عشق الهي و راه وصول به آن دست ياز ويژگي
  :هاي مولانا بدين قرارند آموزه

بسته نيست، هر چند  ويو اين راه بر  بدتواند به عشق الهي دست يا انسان مي -1
  ».دسته آيد ب عشق با صد ناز مي«اين 

ــي ز  ــك خــواري گريزان ــه ي ــو ب ــق ت   عش
  

  دانـي ز عشـق   تـو بجــز نـامــي چـه مـي      
  عشـق را صــد نــــاز و استكبــار هســت     

  
ــي    ــاز م ــا صــد ن ــت  عشــق ب ــه دس ــد ب   آي

  )451: 1382؛ زماني954: 2، ج1367شهري محمدي ري. ك. ؛ نيز ر1164و  1163/ 5/ 1389مولوي(  
رسيدن به سر منزل حقيقي اسـتفاده  اين امكان و شايستگي براي  انسان بايد از -2

  ».نشان اهل خدا عاشقي است«چرا كه  كند؛
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      بينم كه در مشايخ شهر اين نشان نمي    نشان اهل خدا عاشقي است با خود دار
)278: 1368 حافظ شيرازي(   

ب االلهِ   ) عليـه السـلام  (بكي شعُيب «: چنان است كهاين نشان عاشقي، گاه  ن حـ مـ
حتيّ عمي، فَرد االلهُ عزوّجلَّ عليه بصرهَ ، ثُم بكي حتيّ عمي فَردَ االلهُ علَيـه  عزوّجلّ 

يـا  : أوحي االلهُ إلَيه ةُبِعبصرهَ ، ثُم بكي حتَّي عمي فَردَ االلهُ عليه بصرهَ، فَلَما كانت الراّ
؟ إن ينكتي يكونُ هذا أبداً مإلي م ،شعُيب    ،رتـُكن النـّارِ فقَـَد أجكنُ هذا خَوفاً م

ُحتكفقَدَ أب نَّهكنُ شَوقاً إلي الجقال. وإن ي :   كَيـتأنيّ مـا ب تعَلَم دي أنتيإلهي وس
خَوفاً من نارِك ولا شَوقاً إلي جنَّتك، ولكن عقد حبك علي قَلبي فَلَست أصـبِرُ أو  

954: 2، ج1367 شهري به نقل از محمدي ريالشرايع،  علل( ». ...أراك(  
  هر چه غيرِ شورش و ديوانگي است 
  هيـن بنِـــه بـــر پــايـم آن زنجيـر را

     

 اندر اين ره، دوري و بيگانگي است  
تـــدبيــر را هكـــه دريــدم سلسلــ  

)610و  609/ 6 /1389 مولوي(       
هايِ صوري است تا انسانِ  در پسِ گذر از عشقچنان عشق پايداري دستيابي به 

 هنياز از نقش و نگارهايِ سه روز عاشقِ دلداده را در رسيدن به سيرت معنا، بي
   ؛صورت ظاهر سازد

  هاي صـورتـي ايـن رهـا كن، عشق
  ورت نيست آن آنچه معشوق است، ص

  اي  ق گشتهآنچه بر صورت تو عـاش
  چيست؟ ري زصورتش برجاست، اين سي

  

ير روي ستـنيست بـر صورت، نه ب    
 خواه عشق اين جهان، خواه آن جهان

اي؟ رايش هشتهان، چون برون شد جچ  
و كيست؟عاشقا واجو كه معشوقِ ت  

)8( )705 - 702/ 2 /همان(                  
جز عشق خالص الهـي هـيچ   زيرا  اين امر براي انسان، شايسته و بايسته است؛ -3

ألا كُلُّ شيَء ما خـَلا االلهَ  ... « :ديگري براي وي اعتبار و ارزشي ندارد هعلاقعلقه و 
چنانكه مولانـا نيـز    )2768: 2، ج1367شهري به نقل از محمدي ري صحيح مسلم،(» .باطلٌ

نه بـراي   ،او را براي او خواهند اوست كه مطلوب لذاته است و« :كند كه اشاره مي
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تـر از همـه و    است و بِه از همه است و شـريف كه چون او وراي همه  چيز ديگر
پس الَيه المنتهَي چون به  تر از همه، پس او را براي كم از او چون خواهند؟ لطيف

 )83: 1382 مولـوي ( ».از آنجا ديگر گذر نيست. به مطلوب كليّ رسيدند ،او رسيدند
يلاً رب     ذكُرِ اسم ربك وٱو« :قرار او باش يعني كه تنها دلباخته و بي ل اليـه تَبتـ تَبتَّـ

يلاً   المشرِقِ و ذه وكـ بنـابراين ارزش و  )  9و 8 :المزمـل ( »المغربِِ لا اله الاَّ هو فَاتَّخـ
اعتبار و پايداري، تنها در عشقِ حي الهي است؛ عشق به مردگان پايـدار نيسـت و   

  ) 9(:عاشق الهي بايد طالب عشق حي حقيقي باشد
  ـدارر مـرده نباشـد پـايعشق بــ

  
افزاي دار عشــق را بـر حي جان    

  )5/3272 /1389 مولوي(            
تواند عاشق  مي چرا كه اين، تنها عشق ازلي است كه ارزش صيد شدن دارد و

  :شيفته را غلام ملك خود كند
  آنكه ارزد صيد را عشق است و بس
  تو مگر آيي و صيد او شوي

  

گنجد انــدر دام كسليك او كـي     
 دام بگــذاري بــه دام او روي

)410و  409/ 5 /همان(                
 چرا كـه  ؛و البته در اين حرمَ و دام الهي، جايي جز براي صاحب نوراني آن نيست

رمَ االلهِ غَيـرَ االلهِ    اَلقَلب حرمَ االلهِ،« بـه نقـل از محمـدي     الاخبـار،  جـامع ( ».فلاَ تُسـكن حـ
   )944: 2، ج1367 شهري ري
لا  لـَيس لمحبتـي علـَم و    و« :حد و حصر اسـت  ناپذير و بي سيري عشق الهي -4

و هغاي ههاي946 :2به نقل از همان، ج ارشادالقلوب،( ».لا ن(  
  ي تناهي وي مظهر الهـ اي عشق بـي

  
 هـم پشت و هم پناهي كفوت لقب نديدم  

)618: 1، ج1381 مولوي(    

 هناپذيري عشق الهي است كه عاشقان حقيقي نيز گرسن و شايد به دليل همين پايان
و چـون   )942: 2، ج1367شـهري  محمـدي ري ( .انـد  كران الهـي  ناپذير محبت بي سيري

  :ماند جاودانه و بادوام نيز باقي مي ،عشق حقيقي حد و مرزي ندارد
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ــر   ــقش ب ــوق و عش ــق و معش   دوام  عاش
                                      

نيكنــــام منــــد و در دو عــــالَم بهــــره    
)3547/ 5 /1389 مولوي(  

اً للـّه    « :بايد تمام و كامل دوست داشت فقط خدا را -5 » و الَّذينَ ءامنـُوا اَشـَد حبـ
ك    « :زيرا ؛بريدبايد ؛ و هرآينه دل از دوستي غير او مطلقاً )165 :البقره( إنـّي أنـَا ربـ

سِ طُويَقدالم ادبِالو إنِّك آنجـا غيـر   « :و بـه بيـاني ديگـر    )12 :طه(» فَاخلعَ نعَلَيك
چه جاي غير است كه تا خود را محو نكرد آنجا . ياد غير حرام است گنجد و نمي

اريي الدّارِ غَيرُ االله دف معشـوقِ  يعني از آنجـا كـه   )82: 1382 مولوي( ».نگنجد، لَيس 
 ـ   ا مبتدا و منتها  حقيقي ذات يكتايِ   دسـت او ه ست و حقيقـت دل و قلـب بشـر ب
  :ستا

ت او بـــودمبتـدا و منتهاي    هست معشوق آنكـه او يك تــو بود  
)1418 /1389/3 مولوي(  

أحبوا االلهَ من كـُلِّ  « :چرا كه ؛جان دوست داشت پس بايستي او را با تماميت دل و
   )942: 2، ج1367 شهري به نقل از محمدي ري كنزالعمال،( ».قُلُوبكُِم

  دل خلـوت است  هاو بگفتي خـانـ
  اندر او جز عشق يـزدان كـار نيست
  خـانـه را مـن روفتم از نيك و بـد

  

 خـالـي از كديه مثال جنتّ است  
 جـز خيـال وصـل او ديـار نيست

ام پرّ است از عشـق احــد خـانـه  
)2804 - 2802/ 1389/5 مولوي(          

 هطلبد و بدين سان، دل بريدن از غير، لازم هويت عاشق را مي هيعني عشق، هم
چرا كه عاشقِ پاك الهي عاشقي است كه همانند فرشتگان الهي  ؛عشقِ پاك است

به تمام معنا در وجود او نور مطلق زنده شده است و بنابراين ترديدي نيست كه 
لذا عشق  ؛است ها دل بريده، تنها به خدا رسيده مشتري هعاشق حقيقي از هم

كامل طلب  پاك، عشقي انحصاري است و بدين سان چنانچه بايد او را تمام و
  :كرد، از آن جهت است كه شش جهت، تنها از آن معشوق حقيقي است
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  روشنـان يـزدانِ فــرد هبهـرِ ديـد
  تا به هر حيوان و نامي كــه نگَرنَــد

  بهـرِ ايــن فـرمــود بــا آن اسپـه او 
  

 شش جهت را مظهر آيات كرد  
 از ريـاضِ حسـنِ ربـانـي چـرنــد

تُــــم فثََــــم وجهـــــهحيــــثُ ولَّي  
)10() 3642 - 3640/ 6 /1389مولوي(        

ولـي بـه حكـم     ،از آثار حيات نيك انسان پـاك اسـت   موارد قبل هاگر چه هم -6
 هلـذا لازم ـ  ؛گـذارد  مـي پاداش ن اي را بي ، وي هيچ دوستي»رحمن و رحيم« صفت

  )54 :المائده(» .يحبهم و يحبونَه« او به انسان نيز هست كه هعشق دوبار عشق به او،
  برقِ مهرِ دوست جست اين دل چون در

  ودلِ تـو مهـرِ حــقّ چـون شـد دو تـ در
  ذبِ آب است ايـن عطش درجـانِ ماج
  

دان كه هست اندر آن دل دوستي مي    
گمـانــي مهـرِ تــو هست حـقّ را بـي  

انِ مــا از آنِ او و او  هــم آمـ  
)4397 - 4395/ 1389/3 مولوي(       

به هم وابسته ساخته  معشوق را است كه عاشق و دو سويهعشق  و همين مهر و
 ترديد قواعد و اما بي) 11(،سازد تر مي به تشنه و تشنه را به آب، تشنه و آب را

ضوابط حب اللهي، خاص خود، و متمايز از جاي ديگر است و از اين روي، به 
عطاي ويژه و روزي خاص  دوستي دو سويه است كه ايشان را مهر و دليل همين

گاه اين روزي اميد و آرزويي الهي است  و محبوب ذوالجلال خواهد بود هاز ناحي
بنابراين اگر  )12(. گردد بندگان خالصش جاري و ساري مي خدا بر هكه از ناحي

به اين دليل است كند  جذب ميبه سوي خود  پاكيِ عشق بنده، عشق پاك الهي را
  :طالب نور نور جميل محب جمال است وكه 

  او  جميــل اسـت و محـب  للجمـال
  خوب، خوبي را كند جذب، اين بدان
  در جهان هر چيز، چيزي جذب كـرد

  كشَنــد قسمِ بـاطـل، بـاطلان را مــي
  انــد نـاريـان، مـرنـاريـان را جـاذب

  

پيــر زال؟ كـي جــوانِ نـو گُـزينـد    
ـر وي بخـــوان طيَبات للطيَبيِن بـ  
سرد، سرد گـرمي را كشيـد و گـرم،  

هم  سر خـوشنـدبـاقيان، از بـاقيان   
اند نوريان، مر نوريان را طالب  

)83 - 79/ 1389/2 مولوي(  
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هاي روشـن الهـي    مظاهر و در پرتو جلوه هچون عشق خدا به بنده نيز در ساي -7
پس تنها راه عشق به خدا، عشق به انسانِ عاشـقِ كامـل    )13( ،است صورت گرفته

 :آل عمـران (» قُل إن كُنتُم تُحبونَ االلهَ فَاتَّبعِوني يحبِبكُم االلهُ«: فرمايد ؛ چنانكه مياست
31(  
  داخ هود بنـديزدان ب هساي

  گمان  دامن او گيـر زوتر بي
  

ده خـدامـرده اين عالم و زن    
اندامن آخر زمتا رهي در   

)424و  1389/1/423 مولوي(                 
 ه؛ پـس آين ـ )25: 1376 فروزانفـر (: تمامِ يـزدانِ اسـت   هيعني چون انسان كامل، ساي

بايستي  و بر اين اساس) 100 - 95/ 2 /1389 مولوي( .نماي جانِ آدمي نيز هست تمام
/ 2/همـان ( ؛جو نمـود و گمان جست او را بي اين چنين خورشيدي رفت و هزير ساي

  :كلِّ حقيقي است هشك، انسان كامل به منزل چرا كه بي) 25 - 22
  زايِ توكلُّ تويي و جملگان اج

  ودش زاري ميم روح از تو عالَ
  

وبر گشُا كه هست پـاشان، پايِ ت    
شود پشت صد لشكر سواري مي  

)36و  35/ 5 /همان(                    
  :خطر را طي كرد توان مسير پر هرگز نمي چنين پيريپس با اين اوصاف بدون 

هست بس پــرآفـت و خـوف و خطـر
 بـــي قـــلاووز انــــدر آن آشفتــه اي

)14( )2944و  2943/ 1 /همان(           

پير ايـن سفر                    پير را بگزين كه  بي  
اي آن رهـي كـه بـارهــا تـــو رفتـه

  

قدرت و  اسيران عالَم خاك، دست پر هاز ياد نبريم كه تنها نجات دهندو هر آينه 
  :بس كامل الهي خواهد بود و زورمند انسان

  واردي بـــالايِ چــرخ بــي ستنُ 
  يــوسفـان، چنگـال در دلــوش زده

  دلــوهـاي ديگـر از چـه آب جــو 
  دلــوهـا غـواصِ آب از بهـر قوُت 

  چـــرخِ بلنـــد هدلـــوهـــا وابستــ
  

  ون دلو، در چه چاره كنجسمِ او چ  
  دهرستـه از چاه و شـه مصري شـ

  آب، اصحـاب جــو دلـوِ او فــارغ ز
  دلـوِ او قـوت و حيـات جـان حـوت
  دلــو او در اصبعين زورمنـد

  )4575 - 4571 /6/همان(                   
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پيرِ رهـرويِ   پيامبران است كه انسان سالك عاشق بايد پيرو ههم هنهايتاً اين توصي
بـدان ريسـمان محكـم چنـگ      ،بـرده  طاعـت او  هبه زير ساي خود را كامل باشد و

  )15(.زند
چنين  ،بندهاي پيشين اين بخش هبندي اين بند به علاو شايد بتوان در جمع

پس براي  ،گردد انسان كامل ميسر نمي هعنوان كرد كه اگر عشق الهي بدون واسط
نشان  امر دستيابي به عرفان حقيقي بايد به ولي كامل الهي متوسل شد و اين

به مقصد حقيقي رهبري  تواند انسان را دهد كه عرفان بدون دين و ولايت نمي مي
دهي عرفان  حركت و جهت اند و سخن از اي چنين پنداشته نمايد؛ آنگونه كه عده

  .اند راندهعبوديت حقيقي  دين و هتصوف بدون حضور جوهر و
  

  نتيجه 
   :بندي كرد توان در دو بخش تقسيم نتايج حاصل از مقاله حاضر را مي

  .شناسانه روشگيري  نتيجه - 2گيري مفهومي  نتيجه -1
توان بر اساس هفت بند پاياني بخش آخر  گيري مفهومي و محتوايي را مي نتيجه

  :يل كردچنين تحل ،نوشتار در توصيف حقيقت عشق
   ؛چيستي حقيقت عشق )الف

  اول   هسوي -
ها، امكان و توان وصول به عشق الهي براي انسان  اي ديدگاه بر خلاف پاره -1

  ؛وجود دارد
علاوه بر امكان و شايستگي، اين حقيقت اُلُوهي، براي انسان يك ضرورت و  -2

  ؛شود حتميت شمرده مي
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اعتبار اصالت انساني نيز در اتّصاف به جداي از امكان و ضرورت، ارزش و  -3
جمع خصوصيتي امكاني و ضروري در  هحقيقت عشق الهي است و به بياني لازم

  .انسان، تعريف هويت اصيل انساني به آن ويژگي است
  دوم هسوي -
  ؛ناپذير است حد و حصر و سيري بي) چون ذات باري(عشق الهي  -4
ت كه تنها بايد خداوند را كامل و تمام حقيقي اين اس عشقجاودانگي  هلازم -5

  ؛دل از محبت غير او مطلقاً بريد بايد دوست داشت و
عشق پاك به خدا، بازگشت  هدلبستگي تام به معشوق حقيقي و لازم هنتيج -6

  .خدا به انسان خواهد بود هآثار عشق دوبار
  چگونگي حقيقت عشق )ب
هاي كامل  جلوه هخدا به انسان از طريق مظاهر و در ساي هچون عشق دوبار -7

پذيرد، بنابراين تنها راه عشق به خداوند و وصول به حقيقت  الهي صورت مي
  .عشق براي انسان، عشق به انسان عاشق كامل خواهد بود

انساني و خدايي است؛ و قبلاً هم اشاره  هاز آنجا كه حقيقت عشق داراي دو سوي
انگارانه  مفهوم عشق، هم بايد به مباني خداانگارانه و نيز انسان شد كه در تحليل

متفاوت سه گانه، تحليل طرف  هتوجه داشت، بنابراين شش بند فوق در دو دست
موارد شش گانه را در  هتوان هم دهند و البته مي انساني و خدايي مسأله را ارائه مي

تحليل چگونگي وصول به  حقيقت عشق شمرد، اما مقاله در تبيين چيستي قلمرو
  .حقيقت عشق تنها به بند هفتم اشاره داشته است

  :گيرد نيز اين موارد را در بر مي همقال شناسانه روشگيري  نتيجه
هاي پيچيده  ويژه در تحليل واقعيت هاي نظري مباحث عرفاني و به در كاوش -1

هاي ذوقي و  نبايستي صرفاً بر مدار نگاه ،مانند عشق اضلاعي و مفاهيم ذو
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بلكه پيروي از يك مبناي منطقي متقن و  ،اي پيش رفت سليقه هاي برداشت
  ؛گشايد گيري از ذوق ناب را نيز به روي ما مي بهره روشن، مسير

بعدي، مفهوم عشق را بايد به صورت  هاي يكسونگر و تك برخلاف نگرش -2
كيبي مثلث عشق الهي، محصول وحدت تر. مورد نظر قرار داد و روشمندجامع 
خدا، انسان و عشق است و بايد با ضربِ منطقيِ اين سه نگاه، به حقيقت  هسه گان

  ؛عشق دست يافت
عرفان حقيقي و ناب داراي پيوندي استوار با مفاهيم و آيين ديني و اسلامي  -3

هاي هريك بدون ديگري نه ممكن  است و بر همين اساس تحليل و تفسير آموزه
  ؛خواهد بود و نه منطبق با واقعيت

پيوند عميق افكار مولانا با آيات و روايات اسلامي نشان از آن دارد كه راه  -4
  ؛عرفان ناب اسلامي، راه وصول به حقيقت عشق الهي است

از آنجا كه الگوي منتخب مقاله در تحليل مفهوم عشق به خوبي قابل تطبيق بر  -5
تواند به ميزان زيادي  ميحاضر افكار و اشعار مولانا نيز هست، از اين رو تحقيق 

قطعيت اين حكم را فراهم سازد كه نگاه مولانا به عشق، نه يك نگاه غير  هزمين
 هبعدي؛ بلكه مبتني بر يك فلسفه و منطق ويژ منطقي و نه غير حقيقي، و نه تك

 .استالاطراف  هاي واقعي و حقيقي، و البته جامع عقلاني، و نيز بر اساس ويژگي
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  عشق پژوهينمودار 
  

  )پژوهي عشق مباني(نگاه سوم   )پژوهي مباني انسان(نگاه دوم   )خداپژوهي(نگاه اول مباني 
                                    

  
  پيامدهاي عشق   
  

ـ همه هويت انسان به 1
  ؛ستا عشق او

ـ عشق هويت اصيل 2
انسان را به او 

  ؛گرداند بازمي
احساس ـ انسان با عشق 3

  ؛بود و نمود دارد
ـ شيريني عشق با 4

هاي زماني و مكاني  فاصله
  ؛رود از بين نمي

ـ آتش عشق در انسان رو 5
  ؛رود به خاموشي نمي

برخاسته و متأثر از ـ شعر 6
  عوالم عشق است؛

ـ عشق مركب راه تا 7 
شيفتگي و شيدايي الهي 

 .است

  آيين عشق    
  

ـ انسان عاشق مخلوقي 1
  ؛ستودني است

ـ انسان عاشق به 2
دروازه بيداري رسيده 

  ؛است
ـ انسان عاشق به 3

  ؛كند ها پرواز مي آسمان
شوريده  ـ انسان عاشق4

  ؛و سرگشته است
ـ انسان عاشق شاعري 5

  ؛آوزاه خوان است
ـ انسان عاشق با همه 6

اش احساس بودن  هستي
  ؛اختيار است دارد و بي

ـ عشق انسان عاشق 7
 .ستا سرآغاز حركت او

  اصول عشق    
  

ـ انسان موجودي اصيل 1
  ؛است

ـ انسان، داراي منشأ و 2
  ؛منتهاي آشكار است

ـ حركت از مبدأ به 3
مقصد، به دست خود 

  ؛انسان است
ورود  هشق دروازع ـ4

انسان به دنياي اصيل الهي 
  ؛است

ـ دنياي اصيل انسان، 5
  ؛استا تقربّ به سمت خد

انسان به   ـ تعريف هستي6
  ؛ستا حركت اصيل او

ـ عشق راه رسيدن انسان 7
 .به حيات متعالي است

  مبناي عشق     
  

جامع جميع   خداوند، ـ1
  كمالات الهي است؛

ملك و  هآميز انسان،  ـ2
  ملكوت است؛

ـ عشق مرز بيداري از 3
خاموشي به روشنايي 

  است؛
تبديل  هـ عشق، وسيل4

  بيداري به بينايي است؛
ـ انسان كامل، آستانه 5

  شيدايي است؛شيفتگي و 
ـ عشق، از اوصاف پاك 6

  ايزدي است؛
 أسرمنش داوندخ -7

بازگشت انسان به اصل 
 .اصيل خود است

  
  حقيقت عشق

ـ تنها خداوند را بايد كامل و تمام دوست داشت كه 5
  معشوق حقيقي او است؛

او به انسان  هعشق به خداوند، عشق دوبار هـ لازم6
  است؛

عشق به انسان عاشق كامل ـ تنها راه عشق به خداوند، 7
  .است

 

تواند به عشق الهي دست يابد و اين امكان  ـ انسان مي1
  و شايستگي براي او هست؛

ـ انسان بايد به تقربّ الهي دست جويد كه نشان اهل 2
  خدا، عاشقي است؛

ـ تنها اعتبار و ارزش اصيل انسان به عشق خالص الهي 3
  است؛

حد و حصر و  بيناپذير  ـ عشق خالص الهي سيري4
 پايان است؛ بي
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  نوشت پي
  .460: 1382؛ زماني624 – 1389/4/614مولوي .ك. ر نيز )1(
  .671 :1378تلمذ حسين .ك. ر )2(
 ياعطـا  دربـاره همچنـين   ؛ 83 :1375 عبـدالحكيم  .ك. رهمچنين باره  در اين )3(

انسـان   هوحـدت اراد  هدربـار  مولويخدا و ديدگاه  جانبآزادي اراده به انسان از 
ديـدگاه مولـوي    هو نيـز دربـار   105و  104: 1382 نيكلسـون  .ك. ر ،الهي هبا اراد
و  182 :1363؛ عبـادزاده 102و 85 -75 :1377 ركنـي  .ك. ر ،اثبات اختيـار  درباره

؛ 1449 – 1420/ 1389/3 ؛ مولـوي 31: 1385 ؛ ستاري وايقاني225و 206و  183
  .  94: 1382 مولوي

 پـور  ؛ سـهراب 216 :1382 ؛ خليلـي 163: 1381 يقـاني محمـدي وا  .ك. رنيز  )4(
1380 :33 .  

 :1381 ؛ افلاطـون 45 :1379 ؛ سـروش 142 :1368 حافظ شـيرازي  .ك. رنيز  )5(
  .24: 1385 ؛ شيمل142و 127

 ؛ مولـوي 96: 1368 ؛ حـافظ شـيرازي  2910 – 2880/ 1389/1 مولوي .ك. ر )6(
  .  82: 1382 ؛ مولوي655و  350 :1، ج1381

  .53: 1385 ستاري .ك. رنيز  )7(
هاي بازاري و صـوري   عشق ؛ درباره221 – 208/ 1389/1 مولوي .ك. رنيز  -)8(
؛ محمـدي  105و104و96 :1381 افلاطـون  .ك. رعدم پايداري و فاني بودن آن  و

 ـ    130و 110 :1381وايقاني هـاي   عشـق  هكه به تقسـيمات و اصـطلاحات سـه گان
 -178 :همـان نيـز   باره اشـاره دارد و  مولانا در اين »روزه سه« و »رنگي«، »صوري«

: 1385 ؛ ســتاري93و92 :1377 ؛ دهقــاني253 :12، ج1353 ؛ جعفــري211و 188
كهـن بـا    بـه تفـاوت عشـق راسـتين و     »مقالات شـمس تبريـزي  «كه از كتاب  16

  .63: همانپردازد و نيز  خيالي مي گونه و هايي بازي عشق

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  سيد حسين حسيني                                   شناختي       عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامه/  56

 و 310 و 262 :1375 ؛ كامياب تالشي3499 – 3485/ 1389/1 مولوي .ك. ر )9(
   .41: 1380 پور ؛ سهراب58و 15: 1385 ؛ ستاري274 :1، ج1381 ؛ مولوي329

ــن )10( ــاره  در اي ــوي .ك. رب ــان1514 – 1496/ 1389/4 مول  – 1445/ 5/؛ هم
  . 88و 81 :1381 ؛ محمدي وايقاني1341: 2، ج1381 ؛ مولوي1472

ــوي .ك. ر )11( ــاني 1754 – 1730/ 1389/1 مول ــدي وايق و 167 :1381 ؛ محم
 هـايي از نـاز و   كه به نمونه 57و 27و 26 :1385 ؛ ستاري444: 1382 ؛ زماني168

  . اشاره دارد يهسو نياز دو
طعنه نـزدن   هالبته مولوي اين ابيات را دربار .445: 1378 تلمذ حسين .ك. ر )12(

خـاص اوليـاء    هتوان از آن، به ادراك مرتب ولي مي ،بر فقيران ظاهري سروده است
  .191 و 45 :1374 ؛ مولوي 82 :1382 مولوي .ك. رالهي نيز دست يافت و نيز 

ــوي .ك. ر )13( ــاني675 – 668/ 1389/1 مول ــوي211: 1382 ؛ زم : 1382؛ مول
182.  

 – 2934/ 1389/1 مولـوي  ؛108و 107 :1382 نصـر  .ك. ربـاره نيـز    در اين )14(
. 145 :1368 حـافظ شـيرازي  ؛ 162: 1363 ؛ عبادزاده104: 1382 ؛ كلانتري2958

مي سـجاده رنگـين كـن گـرت پيـر      ه ب« كه است هم او در سرآغاز ديوانش آورده
  .1 :همان ».مغان گويد

كـه   125 -123: 1367 كـوب  زرين؛ 2980 – 2959/ 1389/1 مولوي .ك. ر )15(
 هبـه عنـوان اُسـو   ) عليه السـلام (توصيف مولانا از مولا اميرالمؤمنين علي  هبه نحو

  .كند واقعي سالكان راه حقيقي اشاره مي
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  كتابنامه
  .كريمقرآن 

 .ترجمه محمود صناعي. )درس عشق از زبان افلاطون(ضيافت . 1381 .افلاطون
  .فرهنگ :تهران .با مقدمه و ويرايش فرهنگ جهانبخش

به تصحيح و مقدمه بهاءالدين خرمشاهي .المثنوي مرآت. 1378 .حسين ذتلم .
 .گفتار :تهران

پانزده  هدور. تفسير و نقد و تحليل مثنوي معنوي. 1353 .جعفري، محمدتقي
  .چاپخانه حيدري: تهران. جلدي

محمد قزويني و  هاز نسخ. ديوان حافظ شيرازي. 1368. حافظ شيرازي، محمد
  .انتشارات انجمن خوشنويسان ايران :تهران. دكتر قاسم غني

  .دارالفكر :بيروت .البيان تفسير روح  .تا بي. حقي بروسوي، اسماعيل
 :قم .سينا و ملاصدرا مباني فلسفي عشق از منظر ابن. 1382. خليلي، محمدحسين

 .)علميه قم هانتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوز(بوستان كتاب 

  .برنامه :تهران. عاشقيوسوسه . 1377. دهقاني، محمد
  .اساطير :تهران. جبر و اختيار در مثنوي. 1377. ركني، محمد مهدي

 .علمي :تهران. بحر در كوزه. 1367. كوب، عبدالحسين زرين

 .ني: تهران. شرح موضوعي مثنوي معنوي :ميناگر عشق. 1382. كريم زماني،

 .مركز :تهران. هاي مولانا نوازي عشق. 1385. ستاري، جلال

موسسه فرهنگي  :تهران. قمار عاشقانه شمس و مولانا. 1379 .عبدالكريم سروش،
 .صراط

 .دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم :قم. شبنم عشق. 1380. پور، همت سهراب
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حسين  برگردان محمد. آشتي جهاني است شعر جهاني،. 1385 .آنه ماري شيمل،
  .اميركبير: تهران. زاده خواجه

: تهران. ها و اكتشافات علمي امروز در اشعار مولانا تئوري. 1363. حمدزاده، م عباد
  .اسلامي

ترجمه احمد محمدي و احمد . عرفان مولوي. 1375 .عبدالحكيم، خليفه
  .علمي و فرهنگي: تهران .ميرعلايي

ترجمه كامل و تنظيم . احاديث و قصص مثنوي .1376. الزمان فروزانفر، بديع
  .امير كبير :تهران. مجدد حسين داودي
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هاي عرفاني مولوي  درنگي در ديدگاه( گمشده گوهر. 1382 .كلانتري، ابراهيم
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 .نامك :تهران. استاد بديع الزمان فروزانفر
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 .)مقالات مولانا( فيه ما گزيدة فيه. 1374 . ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ترجمه حسين . هاي صوفيان از ديروز تا امروز آموزه. 1382 .سيدحسين نصر،
  .سرا قصيده :تهران. محمد هادي اميني حيدري و
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